
اســتادیوم ســازی‌اش بــرای اولیــن بــار در دنیا اجــرا می‌شــد. بعد از 
انقلاب استادیوم آزادی شاهدِ دو ماجرای جنجالی بود که احتمالا 
دربــاره‌اش نخواندیــد. اولی پناه بــردن آيــت‌الله طالقانــي از رهبران 
محبــوب انقــاب بــه اتاق‌هــاي دور درياچــه ورزشــگاه آزادي بــود 
كــه هنــگام دلگيــري از تنــدروي‌ نیروهــای افراطــی، از طريــق محمد 
شاه‌حســيني رئيس ورزش دولت موقت، چند شــبي را بــه تنهايي 
در آنجا گذراند و هیچ‌کــس هم نفهمید. ديگري هــم چند ماه پس 
از پيروزي انقلاب بود كه وقتی ورزش و فوتبال از نشانه‌های دورانِ 
طاغــوت قلمداد شــد، در تلویزیون اعلام شــد مجموعه‌ی ورزشــی 
آزادی تبديل به گردشگاه شده و شهروندان هجوم ‌بردند و چنان 
چمن‌ها را نابود کردند كه يك هفته بعد، سرهنگ آزيدهاك رئيس 
انتطامــات ســازمان ورزش بــا اعــام اینکه »اينجا ورزشــگاه اســت 
نــه تفريحــگاه« مجبــور ‌شــد بــا آژان‌هايــش، مــردم خوشــگذران و 

طبيعت‌دوست و بي‌مهار را از لاي درختان دور درياچه جارو ك‌نند.
داســتانِ ما و ورزشــگاه آزادی، داســتانِ کاهــشِ کیفیــتِ خدمات، 
زندگــی، تکنولــوژی و زیرساخت‌هاســت. داســتانِ تــورمِ لجــام 
گســیخته و مدیــرانِ بی‌مســئولیت. داســتانِ تنهایی‌هــا. روایــتِ 
حسرت‌ها. همین دیروز بود که مشخص شد علتِ اصلیِ زرد شدنِ 

چمنِ ورزشگاهِ آزادی چیست.
به‌دلیــلِ کمبــودِ آب در شــهر تهــران، آبِ دریاچــه را بــه زمیــنِ چمن 
دادند و آن آبِ غیراستاندارد، آفت و علف‌های هرز و قارچ را به چمن 
داده اســت. حالا مجموعــه‌ی آزادی نــه آب دریاچــه دارد و نه چمنِ 

سبز برای فوتبال. بیشتر بنویسم از بلاهتِ این مدیران؟


